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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  ع حميد رفي:نويسنده

  ٢٠٢۴ جون ٢٧

  
  عحميد رفي

  نفی حق بيان شرکت در رأی گيری در ھر استبدادی
   و بيعت با ظالمان است،

  :مدر مقدمه چند نکته را به ھموطنانم يادآوری می کن

در . است حقوق را بشناسد و در احيايش تلاش کند ھر انسان در وجود خويش، لازم. حق، نه گرفتنی است، و نه دادنی

  .دبرای بقای استبداد، حق، نفی و سانسور می شد و ھمچنان می شو استبداد ھا، به نام دين، و يا مرام،

ھر جامعه در جامعۀ جھانی، لازم است که  قوقبرای احيای حقوق بشر، حقوق شھروندی، حقوق ملی، حقوق طبيعت، ح

از جملۀ حقوق پنج . کار گيرند و تجربه کننده تلاش کنند و آنھا را در عمل ب ی آنھائانسان ھا و جوامع آنھا، در شناسا

طبيعت،  برای خود، وطن،) آزادی(= و حق انتخاب نوع تصميم ) استقلال(= شده، دو اصل حق تصميم  گانۀ ذکر

و با عملی ساختن مستمر آنھا در  می آيند) دموکراسی(= کار ادارۀ امور خود و ادارۀ جمعی وطن خود ه ھستند، که ب

دموکراسی گسترش می يابد و فضای استبداد، تنگ تر می  تمام تصميم گيری ھا، کرامت انسان ھا رعايت می شوند،

 دشو

کار ه ًخصوصا تحميل اجبار و ب! ياد به زوربيانگر اعتمشکلات، زشت است و " حل "استفاده از زور و اجبار برای

اجبار  چرا؟ زيرا از جمله،. ، عين شرک است و در تناقض با ھر يک از حقوق"مصلحت "بردن زور به بھانۀ تشخيص

  .د ھستنو زور نافی حق تصميم و حق انتخاب نوع تصميم برای سرنوشت خود و سرنوشت وطن

  :رسلب کند، مگانسان   اما، ھيچ زوری نمی تواند حق را از

  .دزمين جز تکاليف، حقوقی ندار انسان از داشتن حق در وجود خود بی اطلاع باشد و فکر کند روی- ١

ِيادآور می شوم که شجاعت، نفی ھيجان ترسيدن  . حفظ حق نباشد  وءزور را بپذيرد و خود با تسليم شدن، در پی احيا- ٢ ِ
 و حفظ حق ءاعتی، احياجبا چنين ش. است) ھوش عاطفی(= ک به آن ژييسترات نيست، بلکه غلبه بر ترس و جھت دادن

  .دممکن می شو
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ِاما بقای استبداد، ملزم به نفی و پشت کردن به  .بقای دمکراسی ملزم به شناخت حق و احيای آن توسط ھر انسان است
به ھمين دليل بود و . حاکميت، اوجب واجبات می شود و اوامرش جايگزين حقوق در استبداد،. تک تک حقوق ھستند

تصميمات غير حقوقی می   مھره ھا خدمتگزار آنۀاستبداد، آمر يا آمرانی تنھا تصميم گير می شوند و بقي ھست که در

به ھر دليلی که از اجرای اوامر سرپيچی کند، بقای  در چنين حاکميتی، ھر مھره. را تداوم می بخشند شوند و بقای آن

 ی در داخلئتغيير در جھت دموکراسی، توسط مھره يا مھره ھا. اندازد و حذف می شود استبداد را از داخل به خطر می

مردم را در خواب و بی   آن مھره ھا موظف می شوند کهۀھم. حاکميت استبدادی پذيرفته نيست و سرکوب می شود

 در چنين. وم سازندجامعه و تجربه کردن آنھا محر خبری نگه دارند و آنھا را از شناخت حقوق در وجود خود و در

جايگاه   فقيه، يکی در جايگاه شاه و ديگری درۀاستبداد پھلوی، و ھم در استبداد ولايت مطلق ی، ھم دری ضد حقوقيئپويا 

  .دو می کنمحروم کرده بود   ولی فقيه، مردم را از حق تعيين سرنوشت خود و وطن خويش

نقد شده بود . فعال رأی گيری شده بود، پاسخ می دھم ظر من به تحريم به نقدی که در مورد نءپس از مقدمۀ بالا، در ابتدا

آقايان علی خامنه ای و محمد خاتمی، يک نوع فتوا دادن است و نافی تصميم  که دعوت من از ھموطنان، مثل دعوت

  ؟در شکل، شايد اين نقد صحيح به نظر بيايد، اما زبان فريب است، چرا! خود مردم گيری توسط

، و نظر ھا را شنيدن، -را با شخص سنجيدن  بر مبنای اصل حق–ِ است بين حق را از شخص آمر پذيرفتنزيرا فرق

بر مبنای   با حق و احيای آن بود، بھترين را بين آنھا انتخاب کردن چون و چرا کردن، با حق سنجيدن و اگر منطبق

ِاصل نظر   .نشخص را با حق سنجيد ِ

ِبر مبنای اصل سخن شخص را با  استبداد در ھر شکلش را، ھم در پندار، و ھم در  حق سنجيدن است که می توانِِ

اين زبان فريب برای آن است که نظرھای دگرانديشان را مردم نشنوند و اسير  .عينيت، به زباله دان تاريخ فرستاد

  .دمھره ھای استبداد، بقای استبداد عليه حقوق و از جمله حقوق ملی، طولانی تر شو تبليغات

ھای استبداد برای مثال آقای خاتمی که دعوت به  نقدی می کنم به دعوت کنندگان به شرکت در انتخابات از طرف مھره

  : هخود آقای پزشکيان کرد ۀشرکت و رأی دادن به نامزد مورد علاق

تن رأی در ی مثل آقای محمد خاتمی، و ريخئ رأی گيری توسط مھره ھای استبداددر بارۀ دعوت مردم به شرکت در

  :هک  از جمله اين-  آقای مسعود پزشکيان–نظرشانمورد " نامزد "صندوق ھا برای

ک کدخدا ي ۀ سال اعتراف کرديد که به انداز٨بعد از  آقای خاتمی، شما دو دوره در استبداد ولايت فقيه رأی آورديد، و

ھم نظر شما  ، مدعی شديد چون مجلس حکومت خويشۀسال ۴ اعتراف، در دورۀ اول اما قبل از آن! اختيار نداشتيد

اگر مجلس ھم، ھمنظر شما شود، تغيير و  با اين محرک که.  به اجرا بگذاريدکه داديدرا ی ئنبود، نتوانستيد قول ھا

فريب خورد و در رأی گيری شرکت کرد و با تصميم ولی فقيه،  اصلاح ممکن می شود، متأسفانه بخشی از جامعه

 –سپس در آن مجلس، خواستيد طرح اصلاح قانون مطبوعات. ِلامی ششم به شما داده شداس اکثريت در مجلس شورای

ولايت فقيه، چون مخالف آن  خلاف قانون اساسی رژيمآقای خامنه ای، .  بگذاريدء به اجرا- قولش را داده بوديد که

کليات آن ھم در صحن  ":خودتان ابراز نموديد. بود اصلاح بود برای خود حق جديدی تعريف کرد که حکم حکومتی

 رھبر انقلاب دست آقای ۀقرار شد ما وارد جزئيات و اصلاح بند بند آن شويم، نام علنی تصويب شد، اما روزی که

. " باره صورت گرفت اين ی درئ ھا در ھيأت رئيسه ھم بحث.  دانم اين کار انجام شود رسيد که بنده صلاح نمی کروبی

 دھم اين طرح در مجلس  اساس حکم حکومتی، اجازه نمی ه رئيس آن بود، گفت من بردر آن مجلس ششم، آقای کروبی ک

 .آقای کروبی، اعتراض نکرديد که حکم حکومتی در قانون اساسی نيامده است و تسليم شديدشما ھم مثل ". بررسی شود

، آقای ٨٨ ديرتر در سال .بعدھا، يکی از نزديکان آقای خامنه ای مدعی شد که قانون اساس کف اختيارات رھبر است
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شرکت در رأی گيری کرده بود، با تقلب بزرگ، از صندوق ھای رأی، نامزد خود را  خامنه ای، که مثل شما دعوت به

باری ديگر حتی، بخشی  اين بار در رأی گيری پيش رو،. آورد و نشان داد تنھا تصميم گير او است، و نه مردم بيرون

، توسط شورای نگھبان رد صلاحيت ...احمدی نژاد، و  قايان علی لاريجانی، محموداز خودی ھای استبداد، ھم مثل آ

 بدين لحاظ، با دعوت خود از مردم در. استقلال و آزادی ايران حق نامزد شدن ندارند پر واضح است که مدافعان. شدند

در خدمت استبداد از بدو  یی، نشان می دھيد که برای احيای حق تلاش نمی کنيد و بيش از مھره ائچنين رأی گير

منتخب مردم  عليه اولين و تنھا رئيس جمھوریو  ٧١٣۵ عليه انقلاب ٠١٣۶ -جوزا- و پس از کودتای خردادنآتأسيس 

  ،ايران، آقای ابوالحسن بنی صدر، نبوديد و نيستيد

  :؟اما چرا تحريم فعال نشانۀ شناخت و احيای حق است

امکان آموختن، خلق، تجربه اندوزی، تصحيح خطا ھا  نا بر مصلحت خارج از حقی،دنيا آمدن به اگر به نوزادی بعد از ب

يکجانبه شود، گاھی ممکن است راضی بشود و از تصميمات لذت ھم ببرد، و  جايش تصميم گيریه داده نشود و ب

اھد برد، و خو اما چنين انسان در حال شدنی، با سختی بيشتر به حق در وجود خود پی. نيز زجر بکشد بعضی وقت ھا

حال شدنی، مصرف کنندۀ طالب لذتی می  چنين انسان در. خودآگاھی کمتری برای احيای آن در اختيار خواھد داشت

 و خلاق و توليد کنندۀ فکری و عملی  ش استفاده کندنوع تصميم که از حق تصميم گيری و حق انتخاب شود، بدون اين

 .دشو

دستگاه استبداد دينی ايجاد کردند و با ارجحيت دادن  از دين، تمدار يونانی زدهدر ايران، از طرفی، با برداشت ھای قدر

 را تا توانستند، تعطيل کردند، با تعطيلی عقل، حق تصميم و حق انتخاب نوع تصميم برای به تقليد و دنباله روی، عقل ھا

ی که ئباز ماند، از آنجا  خودجوشسرنوشت انسان ھا و وطن شان، در دوران ھای طولانی و به ميزان زياد از فعاليت

  .دکردن حقی، تمام حقوق پايمال شدن حقوق، با ھم، سيستم کامل و بدون انشقاقی ھستند، با پايمال

العنانی منظور داشته می شد که سلب کنندۀ حقوق مردم  از طرف ديگر، در رژيم ھای سلطنتی، برای شاه، جايگاه مطلق

 .دبو

قدرتمدار، ھم با ابزار سلطنت، به زور و خشونت  از مردم ايران، ھم با ابزار دينبدين جھات، در طول تاريخ در

  .د مردم معتاد به زور و خشونت شدناصالت داده شد و اکثريت بزرگی از

حاکميت داشته باشند، و در تعيين سرنوشت  انقلاب مشروطه برای اين ممکن شد که مردم خواستند بر سرنوشت خويش

قرار بود قسمتی از حاکميت مردم بر . سلطنت کند، و نه حکومت اشته باشند، و شاه، فقطوطن خويش شريک ند

 يک بار، محمد علی شاه قاجار با. نمايندگان منتخب شان در مجلس شورای ملی ممکن شود سرنوشت خويش از طريق

ه شاه برگرداند، ولی موفق را ب و با به توب بستن مجلس سعی کرد کودتا کند و دوباره حاکميت  ھمدستی دولت روسيه

 ،نشد

. عليه انقلاب مشروطه کودتا کنندبريتانيا موفق شدند  ی و رضا خان با دست نشاندگی دولتئبار دوم، ضياء الدين طباطبا

دست گرفت و مردم ه احمد شاه قاجار، رضا خان در جايگاه نخست وزير حکومت را ب پس از کودتا، در زمان سلطنت

  .تبر سرنوشت خويش تا حد زيادی محروم ساخحاکميت  را از حق

منتصب ھای دربار سلطنت نبودند، توانستند با  در زمان محمد رضا پھلوی، اقليتی از نامزد ھای مجلس شورای ملی که

وجود ه آنھا در آن مجلس و با حمايت مردم، نھضت ملی کردن صنعت نفت را ب رأی مردم، وارد مجلس شانزدھم شوند،

 .دآوردن

و کوتاه کردن  برای شاه، انتخابات آزاد  ِ ملی کردن صنعت نفت، حاکميت برای مردم، سلطنت بدون حکومتنھضت
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متأسفانه با کودتای محمد رضا پھلوی، با ھمدستی دول . خواستار شد را دست قدرت ھای خارجی در امور ايران

 ز حق تصميم برای سرنوشت وطن خويشروسيه، و بخشی از روحانيت وابسته، مردم بار ديگر ا مريکا،اانگلستان، 

کرد و به نامزدھای غير انتصابی  برای خود ولايت مطلقه تعريف" شاه "در پی آن کودتا، محمد رضا. محروم شدند

مردم ايران که تا پيش از آن ولايت . نامزد شدن داده نشد دربار سلطنت و حکومتش برای مجلس شورای ملی، مجوز

 رأی گيری ھا، امکان انتخاب کردن نامزدھای خود در مقابل نامزدھای انتصابی دربار مطلقه خواھی، با شرکت در

تصميم گرفت که " شاه "که محمد رضا تا اين. محمد رضا پھلوی را داشتند، تصميم به تحريم رأی گيری ھا گرفتند

 ايرانی که راضی نيست، او خطاب به مردم ايران گفت، ھر. کند احزاب وابسته به دربار را ببندد و اعلام تک حزبی

نوين  او ھمچنين گفت که نمی تواند ھر بار از حزب مردم بخواھد از حزب ايران. از وطن برود ش را بگيرد وپاسپورت

  .د او بوضا پھلوی با آن اعتراف، علنی ساخت که مھندسی رأی گيری ھا بارمحمد . شکست بخورد

 .د فقيه به اجرا گذاشته نشۀاسير در استبداد ولايت مطلق نسل ھای  تجربۀ موفق تحريم رأی گيری ھا، متأسفانه توسط

يکی از علت   که–، و عبور از ستون پايۀ پادشاھی٧۵٣١ -دلو- بھمن٢٢جنبش ھمگانی مردم ايران منجر به انقلاب 

شده بود،  و حفظ آن، ھمگانی نءتلاش برای احيا  اما در آن برھه که ھنوز آگاھی از حق و. ، شد-ھای بقای استبداد بود

انقلاب،  در آن برھۀ پس از. را پر کرد و نافی حقوق برای انسان شد اقليتی با توسل به دين، آن ی پديد آمد که حقوقيخلأ

م حسين ايران در جنگ مقابل ارتش صدا آن اقليت با زد و بند ھای پنھان با قدرت ھای خارجی، پيروزی ملت و ارتش

آن اقليت مستبد، با . از شروع جنگ و با تعداد کم شھيد، ممکن شده بود ھا چند ماه پسی که تنئرا دزديدند، آنھا پيروز

 جام زھر نی، مجبور شدِکه شخص روح الله خمي  سال ديگر آن جنگ را ادامه دادند تا اين٧است،  شعار جنگ نعمت

  .دشکست را بنوش

 مردم ايران ۀوح الله خمينی شدت گرفت که اگر ھمر استبداد جديد رژيم ولايت فقيه، در پی استبداد قبلی، با اين سخن

با اين استبداد، مردم ايران از حق تعيين سرنوشت خويش و وطن خويش محروم  باز ھم. بگويند بله، من می گويم نه

 .دشدن

می  فقيه، به مردم ايران توھين ۀاستبداد ولايت مطلق بيش از چھل سال است که استبداد طلب ھای پھلوی چی و حاميان

 ژی نيست کهيستراتی دھند نمی دانند که انقلاب، يک آنھا با ابراز چنين سخنی، نشان م .کنند که غلط کرد انقلاب کرد

ناپذير، برای دفاع از حيات  رويداد انقلاب پس از آن روی می دھد که مردمی انعطاف. را خواست و اتخاذ کرد بتوان آن

مقابل رژيمی انعطاف ناپذير برای دفاع از حيات خود،  بش ھمگانی، درملی خود، با يک سری جنبش ھا و در نھايت جن

مردم ايران  که بالاخره رويداد انقلاب را ديد و از صاحبش يعنی" شاه "اندازۀ محمد رضا آنھا حتی به. قرار می گيرند

  .دفرصت جبران خواست، انصاف ندارن

دانستند که چه نمی خواھند، نسبت به آنھا توھين روا  فقط میآنھا با اين سخن که مردم نمی دانستند چه می خواستند و 

 ملت ايران را لايق دموکراسی نمی دانند و با اين توجيه که خيانت ھا و جنايات آنھا حاميان استبداد حاکم،. می دارند

  .دنتيجۀ انقلاب است، می خواھند يکی از دستجات ضد انقلاب بودن خويش را حاشا کنن

 نيستيم و در  ھنوز بسياری از ما به حق در وجود خود آگاه  ھا را بکنند؟ ب ھا چطور می توانند اين توھيناما استبداد طل

برای  يم،ئنمی گو. ی که اين يا آن شخص گفتند عمل کنيد، ما ھم عمل می کنيمئيم از آنجائگو می. پی احيای آن نمی رويم

  .مذيري کننده و حافظ حق، می پءحق است و احياکه سخنی ب اين

بدين . تواند کمک برای شناخت و احيای حق بشود ِرأی گيری در استبداد، نمی تواند نافی خود استبداد باشد، و نمی

با درس گرفتن از موفقيت ھا و شناخت علت ھای عدم موفقيت ھا، برای رفع  لحاظ، بر مبنای تجارب چند دھۀ اخير،
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که تحريم رأی  توضيح اين. می کنم پيشنھاد را " انتخابات "موفقيت ھا، و برای نفی استبداد، تحريم فعال علت ھای عدم

لازم است . در سپھر سياسی و سپھر اجتماعی ھمراه شود گيری رژيم ولايت فقيه، لازم است با فعاليت حقوق مند،

  .د برقرار گردتحليل پيرامون رأی گيری ھا، مستمر جريان آزاد اطلاعات و تجزيه و

  .منافی آن است، پرھيز می کن اينجانب در کنار شناخت و احيای حق در وجود خود، از ھر آنچه که

نظرات را می دھد، بلکه لازم است نظراتش با  که، لازم نيست پرسيده شود، حميد رفيع کيست که اين آخر سخن اين

، مورد عمل قرار گيرند، و اگر نبودند، به کنار زده و احيای حق باشد حقوق سنجيده شوند، تا اگر کمک به شناخت

 .دشون

  .دشاد باشي

 ،حميد رفيع
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